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  يك ابزار مؤثر درمانگري: ه معنا و غايت در زندگيدستيابي ب

است مليهاي جوامع عصر ترين دلمشغو افزايش روزافزون شيوع اضطراب و افسردگي يكي از عمده

كاهش ها را در پي دارد بلكه با  خانوادهيدگي پاش  از هم وكند تنها افراد مبتلا را دچار مشكل مي كه نه

ره ـناپذيري را به پيك اي جبرانـه رمستقيم، صدمهـورت مستقيم يا غيـروي كار به صـارآمدي نيـك

است و چه شود كه چرا چنين  پس اين پرسش مطرح مي. سازد اقتصادي و اجتماعي جامعه وارد مي

  بايد كرد؟

 شناسان و به طور كلي همه متخصصان پزشكان، عصب انشناسان، رو ا سال است كه روانـدهه

كوشش اي حل اين معضل را بر عهده دارند با تدارك روشهاي مختلف،  هاي علمي كه به گونه شاخه

آورند و بر تعداد روشهاي درمانگري اين  اي را براي كمك به افراد مبتلا به عمل مي همه جانبه

ش چشمگير تعداد افراد مبتلا، اين معضل به صورت يك مسئله هذا با افزاي مع. افزايند  اختلالها مي

  .كه چه بايد كردجهاني در آمده است و اين پرسش همچنان پابرجا مانده 

  

انسانها . در اين جهان و علت وجودي خويشتن را بداندخود » هستي«خواهد دليل   مييهر انسان

 و چگونه بايد آن را دنبال دگي آنها چيست زنغايتكنند،  دانند كه چه چيز را جستجو مي غالباً نمي

از احساس بسياري از افراد افسرده و در آن ميان دانشجويان، مديران موفق و نخبگان جامعه . كنند

. كنند مي زندگي خويشتن از خود سؤال عنايبرند و درباره ارزش و م گشتگي و سرگرداني رنج مي گم

به زندگي معنا دهد عامل اصلي بهزيستي و پيشگيري از توان وجود غايتي را كه بتواند  پس آيا نمي

  بسياري اختلالها و از آن ميان، افسردگي دانست؟

ي ـند و حتا الهاي اخير، بسياري از پژوهشگران بر نياز انساني به حس غايت تأكيد كردهـدر س

  . اند را پيامد وجود آن دانستهبدن وري مؤثر سيستم دفاعي  كنش

نوني درباره قبايلي كه شكار جمعي ابزار بقاي آنها بوده و هنوز نيز هست بررسيهاي گذشته و ك

قي رنج دهند كه آنها با داشتن يك زندگي مملو از معنا و غايت، از اختلالهاي پايدار خل نشان مي

  .اند دانسته چون بقاي گروه را رمز بقاي خود مياند  برده نمي



 

 درباره هاند بلك ز دست داده غايت را احستنها  هنرسد كه انسانها  در جامعه جديد، به نظر مي

. شوند نميل يدرگمي هستند و بين مجموعه هدفها و غايت زندگي تمايزي قا آن نيز دچار سرمعناي

  .چنين تمايزي باشدپس شايد نخستين گام تصريح 

يم، بخواندرس : شود مدت از نخستين سالهاي زندگي به ما آموخته مي كردن هدفهاي كوتاه دنبال

ت ـه خوب برويم، كار يا حرفه مناسب پيدا كنيم، همواره در جهـقبول شويم، به مدرسا هحانـدر امت

فرزندانمان دادن  نقص داشته باشيم، در خوب پرورش ارتقا بكوشيم، خانه، اتومبيل و شريك زندگي بي

 و خوشبختي خاطر تواند احساس رضايت اگرچه دستيابي به هر يك از هدفها مي...  و كوشش كنيم

كنند  نميما تطبيق  اما هيچ يك پايدار نيستند و هيچ كدام با مجموعه وجودي ،را در ما به وجود آورد

اگر در حالي كه . آورند فقط يك احساس خوشبختي كاذب و زودگذر است چون آنچه به ارمغان مي

تر قرار داد،  ستردهمدت را در چهارچوب يك حس غايت گ بتوان به زندگي معنا داد و هدفهاي كوتاه

ترين غايت زندگي و ارزشهاي ما است به منزله يك  ختي حاصل از آن كه برخاسته از عميقـخوشب

  .آيد خاطر درمي  منبع معنوي رضايت

مدت  خوشبختي مبتني بر ارزشها در تضاد با ارزشهاي زودگذري قرار دارد كه از پاداشهاي كوتاه

رك انواع ـوجه مشت. آيند به دست مي... اي، لذتهاي جنسي و  ي، پيشرفت حرفهمانند داراييهاي ماد

نها همواره مستلزم افزايش منبع ارضا است و عدم تحقق چنين آلذتهاي اخير اين است كه پايداري 

سازي ارزشهاي موقت و  توان ارزنده پس آيا نمي. شود افزايشي به سرخوردگي و افسردگي منجر مي

  زودگذر همراه با فقدان معنا و غايت را منبع اصلي بحران سلامت در جوامع كنوني تلقي كرد؟

ر ما مشكل ـبودن اولويتهاي متداول، در ساختار اجتماعي عص رديدي نيست كه پذيرش موقتـت

اين حول  گرفته در زندگي ما و مجموعه شكلتوان پذيرفت كه هدفهاي سراسر   است و به آساني نمي

ددي ـما در سراسر زندگي خود پايانهاي متع. رسند ه پايان ميـناپذير ب اي اجتناب ورها، به گونهـمح

گي، ـ، بازنشستيشدن فرزندان و ترك كانون خانوادگي، طلاق، بيكار ت، بزرگلامانند اتمام تحصي

توانند   كنيم كه هر يك از آنها مي  و غيره را تجربه ميمرگ، نقل مكان دوستان و افراد مورد علاقه

  .كشي را در پي داشته باشندداحساس عميق فقدان، افسردگي و حتي خو

ا ـ مهار خود يا موضوع عشق،ـاني يا رواني، يك چهره دلبستگي يـدادن كنشهاي جسم از دست

ر ـرس فقدان نيز شديدتـاز تترس از طردشدگي . ترساند زلت خويشتن نيز ما را ميـقلال و منـاست

وجود اين فقدانها همراه با هم ، يمشو است و هنگامي كه به علت بازنشستگي از محيط كار جدا مي

  .اي هستند داراي آثار ويرانگر گسترده



 

دادن هدفي كه يك فرد تمامي حس هويت و غايت خود را بر آن متمركز  افزون بر اين، ازدست

باشد اگر چنين فقداني پيامد موفقيت در دستيابي به هدف يز است حتي آم  ضربهركرده است نيز بسيا

زندگي شود تا معناي  دهد و موجب مي شده فرد را در برابر يك خلاء قرار مي چون تحقق هدف تعيين

تواند براساس حس تحقق غايت  در حالي كه اشتياق ما به پايداري و تداوم مي. وي از دست برود

پايدار، يك حس غايت . شود پذيري آن ناشي مي شفابخش حس اخير از دواميابد چون ماهيت  كاهش

ر ـت كند و با قراردادن فقدانها در يك چهارچوب گسترده مي  سپري عليه تنيدگي عملةه منزلـب

  .دهد معنايي، توان انسان در پذيرش آنها را افزايش مي

راي ـبين انسانهاست بلكه بتنها يك نيروي قدرتمند براي ايجاد وحدت  ايت مشترك نهـحس غ

ـ غايت چيزي است كه در عين حال جامعه . نمايد ايجاد انسجام در گروههاي انساني نيز ضروري مي

ه، ـمتأسفان. كند مي كه در چهارچوب آن قرار دارند تعريفرا ه، سازمان يا ملت ـ و افرادي ـليقب

ايثار بخش گذشت و  توانند الهام گستردگي و عدم انسجام اغلب جوامع كنوني در حدي است كه نمي

در . به اعضاي خود باشند يا راههاي عيني و ثمربخش پيگيري يك  غايت معنادار را ارائه دهند

همتا براي شفابخشي اختلالهايي  حالي كه نيروي برانگيزاننده غايت مشترك به منزله يك ابزار بي

  .رود مانند افسردگي به شمار مي

مكانيزم كردن اين  توان به افراد در يافتن معناي غايي و دنبال نه ميسؤال اين است كه چگوپس 

  كرد؟ قدرتمند كمك

كردن به ديگران  كـا بر اين باوريم كه اگر انسانها به ديگردوستي دست يابند و بتوانند با كمـم

كت مشاركنند؛ اگر توانايي آن را داشته باشند تا در تحقق حس غايت خود با ديگران  احساس رضايت

 و دستيابي به غايت پايدار در خلال يك چرخه زندگي ميسر نيستكنند؛ اگر به اين باور برسند كه 

رسالت  به منزله گامهايي در راه تحققبالاخره اگر بپذيرند كه هدفهاي كوتاه، متوسط و درازمدت فقط 

اند و به  فتهآنوقت است كه به مكانيزم شفابخش و قدرتمند معناي غايي دست يااصلي ما هستند، 

  .اند يك خوشبختي پايدار رسيده
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